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سرقفلی، مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره، از 
مستأجر دریافت می کند و موجر، طبق قانون، در انتهای 
مدت، مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه می 
کند و به مستأجر بر می گرداند. به گــزارش میزان، این 
حق مربوط به اجاره اماکن تجاری است و در مورد اماکن 
مسکونی مصداق ندارد. منظور از اماکن تجاری اماکنی 
است که اشخاص برای فعالیت های تجاری، کسب، کار و 
پیشه مورد استفاده قرار می دهند. هم اکنون به افرادی که 
ملکی تجاری را در اختیار دارند و در پی اجاره آن هستند، 
توصیه می شود اگر می خواهند قرارداد اجاره خود را طبق 
قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ تنظیم کنند، حتماً 
به مسئله سرقفلی و شرایط آن در قانون جدید توجه کنند.

نکاتی برای فروش سرقفلی	 
برای فروش سرقفلی یک ملک، باید موارد زیر را رعایت 
کنید: 1- اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به 
غیر: در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی که خریداری 
کرده اید یا حق کسب و پیشه ای را که برای شما حاصل 
شده است، واگذار کنید، بهتر است این موضوع را رسماً با 
اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل، 

با وی وارد معامله شوید. 2- اخذ مجوز انتقال از مالک در 
صورت نبود رضایت: در صورتی که مالک به انتقال ملک 
راضی نباشد، مالک سرقفلی )مستاجر( می تواند با مراجعه 
به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی به انتقال 
سرقفلی)حق کسب و پیشه( اقدام کند. 3- توجه به مدت 
اجاره در صورت وجود حق انتقال: در صورتی که مالک 
سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، باید توجه کنید 
که آیا مدت اجاره اش منقضی شده است یا خیر؟ در صورت 
انقضای مدت، بهتر است ابتدا از طریق مراجع قضایی علیه 
مالک، دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه را مطرح کنید و 

سپس انتقال ملک را انجام دهید.

چگونگی انتقال سرقفلی	 
این  جمله  از  دارد،  مختلفی  حـــالات  سرقفلی  انتقال 
حالت ها می توان به این مــوارد اشــاره کــرد: الــف. انتقال 
اختیاری: سرقفلی یک ملک گاهی اختیاری و با میل و رغبت 
مالک سرقفلی، به فرد دیگری منتقل می شود که ممکن 
است با سند عادی باشد یا با سند رسمی. ب. انتقال قهری: 
زمانی انتقال قهری مطرح می شود که شخص فوت کند و 
حقوق حاصل از اجاره)حق کسب و پیشه( به ورثه او انتقال 
یابد. ج. انتقال قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به 
انتقال سرقفلی ملک داده می شود، این انتقال را »انتقال 

قضایی« می گویند.

انتقال سرقفلی با سند عادی	 
اگر سند سرقفلی عادی و حق انتقال در آن قید شده باشد، 
صاحب سرقفلی می تواند آن را منتقل کند، مشروط به این 
که انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر، حتی 
با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی )حق کسب و پیشه( 

نمی تواند با سند عادی سرقفلی را منتقل کند.

انتقال سرقفلی با سند رسمی	 
در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید دید مالک 
سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر؟ اگر مالک سرقفلی 

حق انتقال به غیر را داشته باشد، می تواند با سند رسمی، 
حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. البته حتی 
با وجود حق انتقال به غیر، مالک سرقفلی نمی تواند با سند 
عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع، 
مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی به انتقال سرقفلی 

ملک اقدام کند.

نداشتن حق انتقال به غیر	 
انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق 
سرقفلی را ساقط می کند. اشخاصی که بــدون داشتن 
حق انتقال سرقفلی، آن را انتقال می دهند، مرتکب تخلف 
شده اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب 
و پیشه )سرقفلی( آن ها حتمی است. علاوه بر این، نصف 
دیگر حق کسب و پیشه، به قیمت روز، به مستاجر متخلف 

پرداخت خواهد شد.

توجه به یک عبارت مهم در سند	 
برای این که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، 
لازم است این عبارت به صراحت در سند ذکر شده باشد: 
»حق انتقال به غیر را دارد.« بنابراین، مسکوت گذاشتن 
موضوع انتقال و ذکر نشدن این عبارت، به معنی ممنوعیت 
انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی 
مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق 
انتقال سرقفلی را ندارد. حال این پرسش مطرح می شود که 
بدون حق انتقال و رضایت مالک برای انتقال سرقفلی، چه 
باید کرد؟ در صورتی که حق انتقال به غیر در سند سرقفلی 
تصریح نشده باشد و مالک هم راضی به انتقال سرقفلی نباشد 
و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک 
سرقفلی می تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند. 
اگر هم به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می تواند با 
مجهول المکان اعلام کردن مالک، از طریق دادگاه، برای اخذ 

مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند.

برای این که مالک سرقفلی حق انتقال به 
غیر را داشته باشد، لازم است این عبارت 
به صراحت در سند ذکر شده باشد: »حق 
انتقال به غیر را دارد.« بنابراین، مسکوت 
گذاشتن موضوع انتقال و ذکر نشدن این 

عبارت، به معنی ممنوعیت انتقال خواهد 
بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی 

مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود، 
مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را ندارد

اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را 
داشته باشد، می تواند با سند رسمی، حقوق 

قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. 
البته حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک 

سرقفلی نمی تواند با سند عادی، سرقفلی را 
به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع، 
مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی به 

انتقال سرقفلی ملک اقدام کند

...دانشنامه حقوقی 
تفاوت »متشاکی«، »متهم« و »مجرم« چیست؟ 

اصطلاحات حقوقی، دارای مفاهیم تعریف شده خاصی 
هستند که اطلاع از آن ها برای عموم مردم مفید است. به 
گزارش خبرگزاری میزان، از نظر قانونگذار میان فردی 
که مورد اتهامی است، پیش از آن که اتهام وارد شده به او 
ثابت شود و پس از آن، تفاوت وجود دارد. همه ما، بار ها 
اصطلاحی همچون شاکی، متهم، مجرم و از این قبیل را 
شنیده ایم و بسیار نیز اتفاق افتاده است که این الفاظ را، در 
جایی که باید استعمال شود، استفاده نکرده و هر یک را در 
جای دیگری به کار برده ایم. مثلا شخصی را که تازه شکایتی 
علیه وی ثبت شده است، متهم یا مجرم خوانده ایم. درحالی 
که از نظر قانونی، میان این الفاظ تفاوت وجود دارد و باید هر 

لفظ را در جای خود به کار برد.

مظنون به چه کسی اطلاق می شود؟	 
از همین رو، باید گفت که چنان چه شاکی یا به عبارتی، همان 
شخصی که جرم روی او واقع می شود، تعقیب مرتکب را بخواهد 
و اقدام به شکایت کند، به فردی که علیه وی شکایت مطرح 
می شود، متشاکی)مشتکی عنه( یا همان مظنون می گویند. 
استعمال لفظ مظنون، به این دلیل است که شاکی فعلًا ادعا 
می کند و هنوز ادعای وی به اثبات نرسیده است؛ پس نمی توان 
صرفاً با تکیه بر ادعای شاکی، به افراد عنوان مجرم را که دارای 
آثــار حقوقی فراوانی اســت، نسبت داد. در ادامــه تحقیق و 
رسیدگی به شکایت شاکی، مظنون احضار و به وی تفهیم اتهام 

می شود و او در جریان موضوع شکایت قرار می گیرد.

»متهم« کیست؟	 
چنان چه مشخص شود که اتهام وارد شده، متوجه مظنون 
اســت، در این مقطع است که به وی عنوان متهم اطلاق 
می شود. متعاقب این اتفاق، متهم به حکم قانون، دارای 
 ... و  وکیل  داشتن  حق  سکوت،  حق  جمله  از  حقوقی 
می شود. البته این مطلب، به معنای عدم امکان استفاده از 
وکیل دادگستری توسط مظنون نیست؛ بلکه منظور حقی 
است که توسط مقام قضایی، باید به اطلاع متهم برسد. اما 
همان طور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز، بعد از 
وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی کردن عنوان متهم بر فرد 
مظنون، باید اقدام به صدور قرار تأمین مناسب درباره متهم 
کند. در نهایت، پس از آن که اتهام متوجه شخص مشتکی عنه 
شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی درباره وی 
شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم شود که متهم واقعاً 
عمل مجرمانه را انجام داده است، عنوان مجرم درباره وی 
به کار برده می شود. در برخی جرایم، اثبات جرم به گونه ای 
است که تحقیقات مربوط به آن را می توان در غیاب متهم 

انجام داد و اثبات جرم نیز، بعضاً نیاز به حضور وی ندارد.

...مشاوره حقوقی 

 پرسش: صاحبخانه به صورت شفاهی به من اجازه داد تا 
خانه را رنگ آمیزی و مرتب کنم. در آن زمان صحبتی از 
هزینه این کار نشد و من، این موضوع را حمل بر اختیار 
خودم مبنی بر هزینه کردن متعارف برای رنگ آمیزی 
ساختمان کردم. حال، صاحبخانه می گوید که فقط نیمی 

از هزینه رنگ آمیزی را می پردازد. چاره چیست؟
پاسخ: پیشنهاد می کنم با مذاکره و چانه زنی، راه حلی 
مرضی الطرفین پیدا کنید. از مقررات قانون مدنی در باب 
اجــاره استفاده می شود که اگر صاحبخانه )موجر( اجازه 
رنگ آمیزی داده باشد، هزینه رنگ آمیزی با موجر است. البته 
اگر کار به دادگاه برسد ممکن است موجر صداقت را کنار 
بگذارد و کلًا منکر اجازه رنگ آمیزی شود. از این رو، سازش 
به مصلحت هر دو طرف است. ماده ۵۰2 قانون مدنی مقرر 
می کند:»اگر مستأجر در عین مستأجره، بدون اذن موجر 
تعمیراتی نماید، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.« 
به عبارت دیگر، اگر مستأجر در عین مستأجره با اذن )یعنی 
اجازه قبلی( موجر تعمیراتی کند، حق مطالبه قیمت آن را 
خواهد داشت. این را اصطلاحاً مفهوم مخالف ماده ۵۰2 
می گویند. به طور کلی، »تعمیرات و کلیه  مخارجی که در عین 
مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است، به عهده  مالک 
است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن 
جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان 
انتفاع از عین مستأجره لازم می باشد.« )ماده ۴۸۶ قانون 
مدنی( تا زمانی که مستاجر تعدی و تفریط نکرده و امانت دار 
باشد، درباره خسارات احتمالی در مورد اجاره، مسئولیتی 
ندارد و ضامن نیست. اگر مستاجر، بدون اجازه مالک در 
ملک تغییرات غیر ضروری ایجاد کند، نه تنها هزینه تغییرات 
بر عهده خود اوست، بلکه از آن پس به دلیل این که امانت دار 
نبوده است، ضامن هرگونه خسارت وارد شده به ملک خواهد 
بود؛ حتی اگر آن خسارات به او منتسب نباشد. طبق ماده 
۴۹۰ قانون مدنی، »مستأجر باید: اولًا- در استعمال عین 
مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. 
ثانیاً- عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر 
شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و 
احوال استنباط می شود، استعمال نماید. ثالثاً– مال الاجاره 
را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت 

عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.«
پرسش: با فردی معامله ای برای فروش اجناس انجام 
دادم. طبق قرارداد کتبی، وی باید ثمن معامله را با دلار 
به من پرداخت می کرد. حال او مدعی است که به دلیل 
بالا رفتن قیمت دلار، تنها باید مبلغ معادل ریالی آن را 
به نرخ روز خرید به من پرداخت کند؛ آیا می توانم علیه او 

شکایت کنم؟
پاسخ: می توانید علیه خریدار دعوای الزام به ایفای تعهد 
قراردادی اقامه کنید. اگر ارزش دلار مورد تعهد در روز اقامه 
دعوا بیشتر از بیست میلیون تومان است، دادخواست را به 
دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کنید. اگر ارزش آن کمتر از 
بیست میلیون تومان است، دادخواست باید به شورای حل 
اختلاف ارائه شود. در متن دادخواست، موضوع را به اختصار 
شرح دهید. دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی 
ــزام خریدار به  که شما را محق تشخیص دهــد، حکم به ال
پرداخت ثمن معامله به دلار صادر خواهد کرد. در مرحله اجرا، 
اگر خریدار از اجرای رای و پرداخت دلار مورد تعهد خودداری 
کند، حکم از محل اموال وی اجرا خواهد شد. به عنوان مثال 
اگر خریدار حساب ارزی داشته باشد یا نزد ثالث، دلار سپرده 
باشد، دلارهای متعلق به وی، با درخواست شما و به اندازه 
مقرر در حکم، توقیف و در نهایت به شما تحویل می شود. در 
صورتی که دلاری از ایشان یافت نشود، اموال وی توقیف و 
از محل عواید حاصل از مزایده، به اندازه مقرر در حکم، دلار 
خریداری و به شما تحویل می شود. در صورتی که به هر دلیل، 
مثلًا منع قانونی در زمان اجرای حکم، خرید و فروش دلار 
ممکن نباشد، از محل عواید حاصل از مزایده، قیمت دلار به 
نرخ روز اجرای رای به شما پرداخت می شود. به هر حال در 

اجرای رای، قیمت دلار در روز اجرا ملاک خواهد بود.
پرسش: ملکی را خریداری کردم که طبق سند90  متر 
بود. اما بعداً معلوم شد که سه متر کمتر از مقدار ثبت شده 
در سند است. وقتی به فروشنده مراجعه کردم، مدعی 
شد که سند ملکی است و نمی توانم اعتراضی داشته 

باشم. لطفاً راهنمایی ام کنید.
پاسخ: فروشنده مسئول پاسخگویی به شماست. با توجه به 
مندرجات قرارداد بیع، شما می توانید معامله را فسخ کنید 
یا از فروشنده بخواهید که مبلغ اضافه پرداختی را به شما 
بازگرداند. انتقال اموال شخصی، بدون دلیل موجه قانونی، 
به شخص دیگر را »دارا شدن ناعادلانه« یا »اَکل مال به باطل« 
می گویند. وجدان بیدار، این موضوع را نمی پذیرد. آیه 2۹ 
سوره نساء می فرماید: »یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم 
بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم 
ان ا... کان بکم رحیما« )یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید 
اموال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آن چه تجارتی باشد که 
هر دو به آن رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید هر آیینه 
خداوند با شما مهربان است.( اصل ۴۷ قانون اساسی نیز مقرر 
می کند: »مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است 
و ضوابط آن را قانون معین می کند.« اصـل ۴۹ قانون اساسـی 
تأکید می کند: »دولت مـوظف است ثروت های ... غـیر مـشروع 
را گرفته و به صاحب حق، رد کند.« همچنین ماده 3۰1 قانون 
مدنی مقرر می کند: »کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که 
مستحق نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به مالک 
تسلیم کند.« اگر در قرارداد فروش، مساحت ملک به عنوان 
شرط ذکر شده باشد و بعداً مشخص شود که مساحت ملک 
کمتر از مقدار شرط شده است، خریدار می تواند معامله را فسخ 
کند. در این صورت، ملک متعلق به فروشنده خواهد بود. در 
مقابل، فروشنده مکلف است مبلغ دریافتی را به خریدار مسترد 
کند. ماده 3۵۵ قانون مدنی بیان می کند:»اگر ملکی به شرط 
داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که 
کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد 
داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ 
کند؛ مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا 
نقیصه تراضی نمایند.« اما اگر هنگام معامله، زمین را با مساحت 
معین خریده و مبلغی را به عنوان ثمن پرداخته باشید، می توانید 

معامله را فسخ کنید یا اضافه پرداختی را بازپس گیرید. 

چنان که می دانیم، هیچ کس حق ندارد به 
گزارش حقوقی

مالکیت دیگری تعرض یا امــوال وی را 
تخریب کند. در این زمینه، قانونگذار برای 
حفظ نظم عمومی و به منظور مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن 
تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلّف به 
جبران خسارات وارد شده نیز می کند. به گزارش میزان، 
تخریب، عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی، به 
مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی، به روش های 
مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد 
صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا 
شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و 
ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده 
است. در نتیجه، ضابطه تشخیص لطمه زدن، عُرف است که 
بر اساس آن در هر مورد می توان به عرف مراجعه کرد. بدون 
تردید، جرم تخریب، مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار 
مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا 
لطمه زدن به مالی، ظهور و بروز پیدا می کند. با این توصیف، 
ترک فعل، هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال 
متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. 
برای مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری، از پارو 
کردن برف پشت بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره 
خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب 
محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم 

به جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

عمدی بودن جرم تخریب	 
به طور کلی، لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که 

موجب از بین رفتن اموال یا نوشته ها و اسناد دولتی یا 
تجارتی یا غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده 

می شود. 
در نظام حقوقی ما، لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق 
به دیگری، نه تنها موجب مسئولیت مدنی، بلکه موجب 
مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد شد. جرم تخریب، 
از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه 
مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل 
کفایت می کند. صرف نظر از ایــن که فاعل صدمه در 
حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا 
نباشد. مانند این که فــردی عمداً اقــدام به پــاره کردن 
بیع نامه توافق شده ای کند یا به قصد تخریب اطلاعات 
فایل های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به رایانه 
حاوی اطلاعات کند که به از بین رفتن آن ها منجر شود. 
در غیر این صورت و در فرض هایی مانند ایراد خسارت 
غیرعمدی، ازقبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی 
به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن 

خواهد بود.

جزای وارد کردن خسارت در »تخریب عمدی« 

حقوق شهروندی91

پاسخ حقوقی به یکی از سوالات رایج کسبه 

فوت و فن های 
انتقال

 »سرقفلی« 

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 12 روزنامــه 
خراســان، پاســخ گوی پرســش های حقوقی شما 
هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 
تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 
2000999 ارســال کنید. لطفــاً در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

به طور کلی، لطمه زدن عمدی به مالکیت 
اشخاص که موجب از بین رفتن اموال 
یا نوشته ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا 

غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی 
نامیده می شود

مال مورد تعرض	 
بی گمان آن چه از ناحیه مرتکب جــرم، مــورد تعدی و 
تجاوز قرار می گیرد، عبارت از هر چیز باارزشی است که 
اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. 
اعم از این که آن شی ء، مال منقول باشد یا غیرمنقول. 
به عــلاوه، از نظر تعلق مال به غیر نیز، برحسب مورد، 
موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی 

یا عمومی باشد.

تخریب اموال دولتی و عمومی	 
دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است 
و بــرای این امــر، اموالی در اختیار دارد. برخی از این 
امــوال، در مالکیت دولت است که به آن امــوال دولتی 
گفته می شود. اما در برخی دیگر، دولت تنها متصرف و 
اداره کننده آن است که اموال عمومی نام دارد. در تفکیک 
بین آن ها، باید گفت؛ آن بخش از اموال و دارایی هایی که 
به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن 
نهاد و سازمان است، مانند اموال متعلق به وزارتخانه و 
دستگاه های اجرایی، جزو اموال دولتی است. اما اموال 
عمومی، به اموالی اطلاق می شود که در مالکیت عموم 
قرار دارد. از قبیل: بنا های تاریخی و اماکن مذهبی، 
مجسمه های نصب شده در میدان ها، پارک ها و اماکن 
عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک ها و فضا های سبز 
عمومی، چراغ های راهنمایی، صندلی های اتوبوس 
عمومی،  تلفن های  کتابخانه ها،  کتاب های  مترو،  و 
صندوق های پست و ... که قانونگذار از این امــوال به 
عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد می کند. یکی از 
مواردی که قانون در این زمینه جرم انگاری کرده، ماده 
۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مصوب 
سال 13۹2 است که بر اساس این ماده قانونی، »هرکس 
درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را 
عالماً، عامداً و برخلاف قانون مذکور، قطع یا موجبات از 
بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت 
وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال 
یا جزای نقدی از سه میلیون تا 1۸ میلیون ریال محکوم 

خواهد شد.«

تخریب اموال خصوصی	 
در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است، 
اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنان چه فردی 
اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس 
قانون مجازات خواهد شد. در این باره، طبق ماده ۶۷۷ 
بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، »هر کس عمداً 
اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب 
کند یا به هر نحو، کلًا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به 

حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.«

مرجع رسیدگی	 
مراجع صالح برای رسیدگی به جرایمی که اشاره شد، 
بــدواً، دادســرا و سپس دادگــاه عمومی محل وقوع جرم 
است. دادستان به عنوان مدعی العموم و در مقام صیانت 
از منافع جامعه، شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. 
پرونده امر، پس از رسیدگی، با صدور کیفرخواست علیه 
متهم، به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. علاوه بر این، 
در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب 
به غیر از مجازات مقرر در قوانین، باید از عهده جبران 
خسارت پیش آمده نیز برآید، زیرا به موجب قانون مدنی 
و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات 
ضمان و مسئولیت قهری است. از سوی دیگر، هر کس 
مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن 
را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون 

عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص 
یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است. 
شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیان دیده 
می تواند برای اخذ خسارت، »دادخــواســت« خود را به 
دادگاه رسیدگی کننده به جرم ارائه دهد تا ضمن حکم 
به یکی از مجازات های قانونی، جبران خسارت واردشده 
نیز، در نظر گرفته شود. علاوه بر اشخاص خصوصی، 
زیان دیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی 
مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت، 
ــه دادخواستی به دادگـــاه کیفری، جبران  باید با ارائ
خسارات ناشی از جــرم را بخواهد. البته در مــواردی 
که زیان دیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، 
دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می تواند پس از 
صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب 2۰ میلیون تومان، 
در شورای حل اختلاف و زاید بر آن، به محاکم حقوقی 
مراجعه کند. با این توصیف، دو راه برای دریافت خسارت 
وجود دارد؛ نخست این که ضرر و زیان های مادی که در 
نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده، مانند خسارتی که در اثر 
تصادف به اتومبیل شاکی وارد می آید، در همان دادگاه 
جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد 
حکم واقع می شود. راه دوم این است که اگر زیان دیده 
نتوانست یا این که نخواست در حین رسیدگی به اتهام 
اصلی، دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می تواند 
پس از صــدور حکم دادگــاه کیفری، به مراجع حقوقی 
صالح مراجعه و با استناد به حکم صادر شده، دادخواست 

جبران خسارت خود را تقدیم کند.

بیمه مازاد بر شخص ثالث	 
اگر شخص ثالث دچار خسارت مالی مازاد بر حداقل مبلغ 
بیمه شود، دارنده  اتومبیل مقصر، خود باید مابه التفاوت 
این خسارت و حداقل مبلغ بیمه را بپردازد. در غیر این 
صورت، از نظر قضایی مسئول خواهد بود. بیمه  گران  با 
ارائه بیمه مکمل بر بیمه اجباری، خسارت مالی شخص 
ثالث، پرداخت  این گونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ 
بیمه را تعهد می کنند. چون  دارندگان اتومبیل الزام 
قانونی به خریدن این بیمه مکمل را ندارند، بیمه  اختیاری 

شخص ثالث محسوب می شود.

در نظام حقوقی ما، لطمه زدن به اموال 
یا اسناد متعلق به دیگری، نه تنها موجب 
مسئولیت مدنی، بلکه موجب مسئولیت 

جزایی اشخاص نیز خواهد شد. جرم 
تخریب، از جمله جرایم عمدی است که 

صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت 
حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت 
می کند. صرف نظر از این که فاعل صدمه 
در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه 

حاصله باشد یا نباشد


